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اندیشه

  

گفت‌وگو با دکتر ضیاء موحد، استاد فلسفه و منطق

ترجمه در کشور ما هیچگاه نتوانست جریان‌ساز شود

ترجمه‌های بدون استراتژی
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مطالعات ترجمه

سینا صبوری

‌ بی‌تردیـــد، ترجمـــه صرفـــاً انتقـــال واژگان از زبان مبـــدأ به مقصد نیســـت و در 
پـــس آن، مترجـــم نوعی فکـــر، فرهنـــگ و اندیشـــه را از جامعه مبدأ بـــه جامعه 
مقصـــد منتقـــل می‌کند. نفـــس این انتقـــال مفاهیـــم، فکر و فرهنـــگ، اغلب 
جریان‌ســـاز بوده اســـت، شـــاهد این مدعا، جریـــان نهضت ترجمـــه در اواخر 
نیمـــه اول قرن دوم هجری در جهان اســـام و نهضت ترجمـــه در غرب پیش از 
ح می‌شـــود این است که ترجمه  رنســـانس است. پرسشـــی که در این فضا مطر
در امـــروز و اکنـــون جامعه ایرانی تـــا چه اندازه توانســـته اثرگذار و جریان‌ســـاز 
ظاهـــر شـــود و چقـــدر به‌عنـــوان جریانی اصیل شـــناخته می‌شـــود؟ بـــرای این 
منظـــور، با ‌دکتـــر ضیاء موحـــد، دکترای منطق از »یونیورســـیتی کالـــج« لندن و 
اســـتاد بازنشســـته گروه منطق مؤسســـه پژوهشـــی حکمت و فلســـفه ایران به 
گفت‌وگو نشســـتیم که علاوه‌بـــر تألیف‌ها، ترجمـــه آثاری همچـــون »منتقدان 
فرهنـــگ: از ماتیو آرنولد تـــا ریموند ویلیامز« و »نظریه ادبیـــات« را نیز در کارنامه 
خـــود دارد. او معتقد اســـت ترجمه‌هـــای ما بدون اســـتراتژی اســـت و از این‌رو 

چندان جریان‌ســـاز نیست.

بازاندیشی در معنای مدرنیته
 گرمیندر بهامبرا

 ترجمه شهاب تقی‌پور

 انتشارات پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

نویســـنده ایـــن اثر بـــه دنبال آن اســـت که نشـــان دهد 
»مدرنیته« شـــکلی از اندیشـــیدن و رفتار اســـت و نه یک 
دوره تاریخـــی محتـــوم و اجتناب‌ناپذیـــر که قرار باشـــد 
همـــه جوامع به جبـــر آن را طـــی کنند. تـــز اصلی کتاب 
ایـــن اســـت کـــه مدرنیته بـــه عنوان یـــک شـــیوه تفکر، 
خودشـــیفته‌وار خود را »یک دوره تاریخی پیشرو« معرفی 
می‌کند کـــه به‌طور سلســـله مراتبی همه جوامـــع را فرا 
خواهد گرفت و گریزی هم از آن نیســـت. اما نویسنده، 
در کتابـــش این تز را به نقد می‌کشـــد و بـــه دنبال رهایی 
از خودهراسی فرهنگی و خودویرانگری قماربازانه است.

به این اعتبار، برخی نظریات اجتماعی را به نقد می‌‌کشـــد 
از جملـــه »انحصـــار غرب در معرفی خویشـــتن شـــرقی«، 
»سیاســـت‌های تولید دانش و علوم اجتماعی«، »اشتباه 
بـــودن مرکزیت بخشـــیدن به غـــرب و اروپـــا در تعریف و 
تحلیـــل وقایعی مثل رنســـانس و انقلاب‌های سیاســـی، 
صنعتـــی و علمـــی« و »شکســـتن پارادایـــم ساخته‌شـــده 

توســـط تاریخ‌نـــگاران غربی در توضیـــح تاریخ«.
در واقـــع، او مدعـــی اســـت که فهم و منشـــی کـــه ما از 
طریـــق آن گذشـــته را درک می‌کنیـــم بر پـــرورش نظریه‌ 
اجتماعی ما مؤثر اســـت. اگر نظریه اجتماعی همیشـــه 
به شـــکل وســـیعی بـــر ایـــده‌ خاص‌بودگی اروپـــا مبتنی 
بوده اســـت، پس زیر ســـؤال بـــردن ایـــن خاص‌بودگی 
نظریه را ســـراپا دگرگون خواهـــد کرد. این امـــر افقی به 
مـــا هدیه می‌دهد تا آغازی باشـــد برای دوبـــاره به جهان 
نگریســـتن و شـــروعی بـــرای اینکـــه بتوانیم آینـــده را به 

اشـــکال جدیدی درآوریم.

پیشخوان
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جناب دکتر موحد، جریان ترجمه 
در یک جامعه فکری و علمی 

چقدر به‌عنوان یک جریان اصیل و 
تأثیرگذار شناخته‌ می‌شود؟

بی‌تردیـــد ترجمه‌هـــا نـــه صرفـــاً در 
جامعـــه مـــا کـــه در تمـــام جوامـــع 
اثرگـــذار بـــوده و هســـتند؛ بویژه در 
زمینه مســـائل سیاســـی و ادبی این 
اثرگـــذاری بـــه شـــکل برجســـته‌تری 
منتهـــا  می‌دهـــد.  نشـــان  را  خـــود 
مســـأله اینجـــا اســـت کـــه ترجمه به 
همـــان اندازه کـــه ســـودمند و مفید 
اســـت، بـــه همـــان میـــزان می‌تواند 
مخرب و آســـیب‌زا هم باشد و اغلب 
ایـــن آســـیب از ناحیه انتخـــاب اثر و 
گزینـــش موضوعـــات بـــرای ترجمه 

ظاهـــر می‌شـــود.
واقعیـــت این اســـت کـــه آنچنان که 
بایـــد گزینش آثـــار بـــرای ترجمه به 
کشـــور  در  مطالعه‌‌شـــده‌ای  شـــکل 
مـــا صـــورت نمی‌گیـــرد و تـــا مســـأله 
و  فکـــری  فضـــای  در  موضوعـــی  و 
اندیشـــه‌ای باب می‌شـــود، افـــراد به 
یـــک جســـت‌وجوی ســـاده بســـنده 
ترجمـــه  بـــه  م  ا قـــد ا و  می‌کننـــد 
می‌کننـــد. ایـــن شـــیوه از گزینـــش 
بـــرای ترجمـــه، بخصـــوص در دهـــه 
هفتـــاد کـــه اوج طـــرح دیدگاه‌هـــای 

پســـت‌مدرن در جامعـــه‌ ایرانـــی بود 
رواج زیـــادی داشـــت. در ایـــن دوره، 
کتاب‌هـــای ترجمه‌ای وارد بازار نشـــر 
شـــد که هم کاملاً گمـــراه کننده بود 
و هم آنقـــدر مفاهیم مغشـــوش بود 
که آنهـــا را غیرقابل خواندن می‌کرد. 
بـــا این حـــال، کتاب‌هـــای ترجمه‌ای 
در دهـــه هفتاد‌ توانســـته ‌بود عده‌ای 
را مجذوب خـــود کند و آنـــان بدون 
آنکه اطلاعات و‌ فهم و درک درســـتی 
از آن موضوعـــات ترجمه‌ای داشـــته 
‌باشند، پیوســـته در مورد آن مفاهیم 
و موضوعـــات اظهارنظـــر می‌کردند و 

می‌زدند. حـــرف 

با توجه به این آسیب‌هایی که ذکر 
کردید آیا جریان ترجمه در کشور 

ما هیچگاه توانست جریان‌ساز 
ظاهر شود؟

معتقدم به دو دلیـــل جریان ترجمه 
نتوانســـت در جامعه ما جریان‌ســـاز 
شـــده و تأثیـــری در جغرافیای فکری 
ما داشـــته ‌باشـــد؛‌ نخســـت به‌دلیل 
انتخـــاب  در  مـــا  گزینـــش  اینکـــه 
موضوعـــات بـــرای ترجمـــه درســـت 
و متناســـب بـــا مســـائل و نیازهـــای 
جامعه‌مان نبود و دوم اینکه اساســـاً 
مفاهیم بدرســـتی منتقل نمی‌شـــد.

هنـــوز هـــم معمـــولاً کتاب‌هایی که 
برنده جایـــزه نوبل یا حتی کاندیدای 
بـــردن آن می‌شـــوند، بـــدون هیـــچ 
تحقیـــق و مطالعـــه‌ای در جامعه ما 
بـــه ترجمه گذاشـــته می‌شـــود و این 
جنس از گزینش که بدون پشـــتوانه 
مطالعاتی و بدون التفات به نیازها و 
مســـائل جامعه صورت می‌گیرد، در 
نهایـــت منجر بـــه ترجمه‌های بدون 
اســـتراتژی، بی‌برنامـــه، پراکنـــده و 

فردی خواهد شـــد.

آیا این بی‌برنامگی در ترجمه، 
خاص جامعه ما است؟

امـــر  در  بی‌برنامگـــی  ایـــن  خیـــر، 
ترجمه خاص جامعه ما نیســـت و در 
خارج از کشـــور هم بعضـــاً ترجمه‌ها 
رونـــدی پراکنده دارند؛ بـــرای مثال، 
یـــک دوره‌ای کتاب‌هـــای پوپـــر  در 
بســـرعت به فرانســـه ترجمه شد که 
ترجمه‌هـــای فوق‌العـــاده ضعیفـــی 
بـــود؛ چرا کـــه بـــا عجله و بـــا هدف 
آثـــار  بـــه ســـراغ ترجمـــه  سیاســـی 
پوپـــر رفته‌ بودنـــد. بنابرایـــن چنین 
آســـیبی فقط محـــدود به کشـــور ما 

نمی‌شـــود.

با توجه به اینکه تخصص شما 
فلسفه است می‌خواهیم بدانیم 
به‌طور مشخص وضعیت ترجمه 

آثار فلسفی را چطور ارزیابی 
می‌کنید؟

آثـــار  ترجمـــه  وضعیـــت  مـــورد  در 
 ، ن مـــا خود جامعـــه  ر  د فلســـفی 
معتقـــدم جریان ترجمـــه در جامعه 
ما شـــکلی سینوســـی دارد به میزانی 
صـــورت  خـــوب  ترجمه‌هـــای  کـــه 
انـــدازه هـــم  بـــه همـــان  می‌گیـــرد 
ترجمه‌هـــای ضعیـــف وجـــود دارد. 
ترجمـــه در حوزه‌هـــای علمـــی یـــک 
ضـــرورت اســـت و در اثرگـــذاری و 
سودمندی آن شـــکی نیست؛ اما در 
حوزه علوم‌انســـانی چون آنچنان که 
بایـــد صاحب فکـــر، تألیـــف و نظریه‌ 
نیســـتیم، ترجمـــه صرفـــاً اقدامـــی 
مغتنـــم اســـت و بـــه تعبیـــری بایـــد 
گفـــت جامعـــه علمـــی ما ناچـــار به 

اکتفـــا بـــه ترجمه ‌اســـت.


